
 

 

  
  
  
  
  

    یومعلول یعلّ  ضرورت و اریاخت  
  ■رحماني محمدهادي

  چكيده
 وجـود  بـا  ؛ زيرااست تامه علتنيازمند  يمعلول هر كه كند يم انيب يمعلول و يعلّ ضرورت ةقاعد
 بـا  ظـاهر  حسـب  به قاعده نيا .است ممتنع معلول تحقق آن بدون و يضرور معلول ،تامه علت
 ـز ؛دارد يتنـاف ـ  ميابي يم وجدان و يحضور علم به خود درون در ما كهـ  ارياخت  ـا طبـق  راي  ني

 ـ خـود  م،يكن ـ تـرك  اي ميده انجام را يفعل كه ارياخت در نياحدالطرف حيترج ،قاعده  و فعـل  كي
 بـدون  و ،يضـرور  يگريد بر ترك اي فعل حيترج تحقق علت آن وجود با كه است علتنيازمند 

 انجـام  ميبخـواه  اگر كهـ  ما يبرا اراده و ارياخت گريد پس. است ممتنع حيترج تحقق علت، آن
 غذا مانند يارياخت فعل ،گريد انيب به .است مربوط علت آن به و ندارد معناـ  ميكن ترك اي ميده

 علـت  اگر و شود يم محقق قطعاً فعل نيا ،باشد محقق نآ تامه علت اگر كه است يفعل خوردن
  .دگرد ينم محقق فعل نيا ،نباشد محقق نآ تامه
 ـ تي ـعل ةقاعـد  صيتخص مثلاست؛  شده داده يمتعدد يها پاسخشبهه  نيا حل يبرا  ـ اي  افتني

 ـ چيه ـ كه... و قاعده كردن يسو كي اي دياك شوق مثل حيترج يبرا علت . سـت ين حيصـح  كي
 اري ـاخت از جـدا  لي ـدل محتـاج  و اسـت  ارياخت يذات نياحدالطرف حيترج كه است آن حيصح پاسخ

 علت يعني است، خارج تيعل ةقاعد از موضوعاً و تخصصاً» لا یعلل يالذات« ةقاعد طبق و ستين
  .نداردنياز  جدا ليدل به و است ارياخت يذات نياحدالطرف حيترج يول ،است خداوند ار،ياخت تحقق

  
  .يمعلول و يعل ضرورت ةقاعد ،ارياخت واژگان كليدي:

  
  

                                                           
 r136030@yahoo.com  استاد عالي حوزه )،تخصصي فلسفه(حوزه  4سطح  ■

 فصلنامه علمي ـ تخصصي

 1394سال دوم، شماره اول، بهار 
 

 08/12/93 تاريخ دريافت مقاله: 
 10/06/94تاريخ تأييد مقاله: 



 

 

  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
 ، ولـي ليـدي در مبـاني نظـري دينـي دارد    مهـم و ك  يعقل و تفكر عقلي جايگاهگمان  بي

شود گاهي  ميموجب شود و  م مياشتباه و توهناصحيح قواعد و احكام عقلي گاه  شناخت
هاي ديني يا مفاهيم عرفي سازگاري ندارد و همين  گزارهگمان شود برخي قواعد عقلي با 

  است.نه با احكام و قواعد عقلي واداشته شناخت ناصحيح، برخي را به مبارزة جاهلا
يعنـي هـر    ؛معلولي است ي وقاعده ضرورت علّ ،بديهيِ عقل وروشن د يكي از قواع 

بسـا   چهن ممتنع است. آبدون  ن ضروري وآوجود  اي دارد كه معلول با معلولي علت تامه
يابيم، تناقض  كه در درون خود با علم حضوري مي »اختيار«شود كه اين قاعده با  م ميتوه

  دارد.
رسـي  سـپس بـه بر   ايـم،  ها اشـاره كـرده  و تناقض ظاهري آن هدر اين مقاله به بيان شبه

بيـان   ،رسـد  كه به نظر صحيح مـي را يم و در نهايت پاسخي ا هشده پرداخت هاي مطرح پاسخ
را آن از صاحبان فكر انتظار داريم  ،البته چون اين پاسخ را در آثار بزرگان نيافتيم .يما هكرد

  .كنند بررسي و نقد

  واژگان كليدي بحث
  اختيار: اختيار معاني متعددي دارد: )الف

گـاه انسـان بـه دليـل شـرايط       )168، ص1386، (رجبـي  :اضطراربرابر . اختيار در 1
ه معنـاي  شود. اختيار در اين مرحله ب مي به استفاده از مردار غذا مجبورنيافتن مثل  ،محيط

  مضطر به كاري نشود.ها  ط عادي باشد و به دليل محدوديتاين است كه انسان در شراي
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كه مطـابق  وادارد اكراه يعني كسي انسان را به كاري  (همان) :. اختيار در برابر اكراه2
مايـل   ح يعني كسي انسان را به كاري كه مجبور نكنـد . اختيار در اين اصطلااو نيست ميل

  بسا بتوان گفت اختيار در اين مرحله به معناي رضايت و ميل به كار است. . چهنيست
: يعني انسان چند گزينه پيش رو داشته باشـد و  . اختيار به معناي سنجش و انتخاب3

محـيط يـا اكـراه     يطبـر اسـاس شـرا    بسا اين گزينش را ترجيح دهد. چهها خود يكي از آن
انسـان فعـل   اختيار در اين مرحله يعني خود ، شود مي كه مشاهده گونه ديگري باشد. همان

يعني وقتـي كسـي انسـان را     ؛نيز قابل جمع است ي با اضطرار و اكراهيا حتبرگزيند كه را 
  .گزيند برمي انسان خود فعل مناسب را، شود مي ط خاصي حكميكند يا شرا مي اكراه

بلكـه محـل   ، اين معناي اختيار اين است كه انسان خود حقيقتاً فاعـل نباشـد   مقابلِدر 
اختيار به داخل استخر پرت كنند يا مثـل چـاقو    مثل اينكه انسان را بي ؛نه فاعل ،فعل باشد

  ندارد.اختيار كه براي كاري استفاده شود كه به اين معناي سوم 
همـين اختيـار در   ، اختيار در اين بحثشده آشكار شد كه مراد از  با توضيحات مطرح

يم اختيار به اين معنا بـا قاعـدة عليّـت كـه هـر      نخواهيم بيان ك مي يعني ؛معناي سوم است
  منافات ندارد. ،معلول با وجود علت ضرورت وجود و با عدم آن ضرورت عدم دارد

  اراده: اراده نيز معاني متعددي دارد: ب)
یـدُونَ ( .)170ق، ص1405، يـزدي  (مصباح ت. گاهي اراده به معناي حب و رضاس1 تُرِ

یدُ  نْیَا وَاللّهُ یُرِ به دنيا رضايت و علاقه دارند ولي خـدا  ها يعني آن؛ )67 ،)8( (انفال )عَرَضَ الدُّ
  پسندد. ميايشان آخرت را براي 

اسـت و  كيفيت نفساني است و مقابل آن كراهـت و عـدم رضـايت     ،اراده به اين معنا
  خواهد بود.معنا  هماختيار به اين معنا با معناي دوم بدين ترتيب، 

، يـزدي  (مصـباح  نهي باشد و كه همان امراست . گاهي اراده به معناي اراده تشريعي 2
  .)150ق، ص1405
همـان   ،ايـن معنـا از اراده  اسـت.   م و تصميم به انجام كـاري اراده به معناي عزگاه . 3

كـه محـل    جيح يكي از طرفين فعـل يـا تـرك   يعني انتخاب و تر ؛اختيار استسوم معناي 
 و )جـا (همانباشد و همگان اجماع دارند بر اينكه اين معنا غير شوق است  مي بحث ما نيز

  .ز اراده است كه به آن اشاره خواهيم كردشوق در مرحلة قبل ا، فلاسفهطبق نظر 
آنها را داراي مرتبة  ،داند مي و شوق را غير هم البته جناب ملاصدرا در عين اينكه اراده
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  .)234، صق1428شيرازي،   صدرالدين( .شمارد برمي ضعيف و قوي وجود

قاعدة عليّت: مفهوم علّت و معلول و رابطة عليّت از مفاهيم معقـول ثـاني فلسـفي     )ج
  جنس و فصل و حد ندارد. رو، و ازاين است و از معاني و مفاهيم ماهويي نيست

شـيء  ، باشـد نيازمنـد  ديگر شيء به شيء ت. هرگاه توقف وجودي اس ،مراد از عليّت
  .)117، ص1366، (سبزواري ناميم مي دوم را معلولشيء ل را علت و او

 هـر  كنـد  مـي  يـان ب ربط معلول بـه علـت اسـت و   كننده فقد و نياز و  قانون عليت بيان
  .تحقق معلول بدون علت محال استبوده، علت نيازمند معلولي 

تحقق معلول حتمـي اسـت و تمـام    آن، حقيقتي است كه با وجود ، مراد از علت تامه 
كند و شرط لازم  مي شود و نيز تمام نيازهاي معلول را برآورده مي عدم معلول بسته يانحا

  و كافي تحقق معلول است.
كنـد و در واقـع    مـي  حقيقتي است كه نيازي از معلول را برآورده ،مراد از علت ناقصه

پديـدار  علـت تامـه   ، ناقصههاي  معلول است و از اجتماع علت كافي تحققناشرط لازم و 
  شود. مي

تحقـق   ،وجود علـت تامـه   كند با اين قاعده بيان ميعلولي: قاعده ضرورت علي وم) د
وجود علت تامه معلول امكـان تخلـف    با است و ـ  البته ضرورت غيريـ معلول ضروري  

ق، 1428، شـيرازي  صـدرالدين ؛ 176، ص1390، (طباطبـايي  استحاصل به يقين  و ندارد
  .)653، ص6ج

 ، ولـي كننده توقف معلول بر علت اسـت  عليت فقط بيان ةتوان گفت قاعد مي ،بنابراين
وجود علت است كـه ضـرورت    واقع تلازم طرفيني بين وجود معلول و ي درضرورت علّ
مـورد   ةقاعـد  و )611، ص6، ج1371، (مطهـري  معلول خواهـد بـود   ن علت وبالقياس بي

  .ي استجبر علّ ي ياهمين قاعده ضرورت علّ ،در اين مقاله توجه
زماني كه بـه حـد    كند كه معلول تا اين قاعده بيان مي »مالم يجب لم يوجد« ةقاعد ) ه

 و )72، ص1390 ،(طباطبـايي  شـود  محقق نمـي  ،ن واجب نباشدضرورت نرسد و تحقق آ
  .شود ناحيه علت تامه به معلول افاضه مي اين ضرورت از

فرمايـد   قاعده ما لم يجب مـي  ي وبيان تفاوت بين قاعده ضررت علّ مرحوم علامه در
، همـان ( ولي قاعده مالم يجب وجوب غيري اسـت  ،ي وجوب بالقياس استضرورت علّ

در وجود را معلول  علت تامه وميان تلازم ضروري  ،يضرورت علّ ةيعني قاعد؛ )175ص
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مـالم يجـب    ةولي قاعـد  ،گري ضروري استدهد كه وجود هر كدام با وجود دي نشان مي
  ضرورت يافتن معلول از علت توجه دارد. تعلق معلول به علت و ةفقط به جنب

  معلولي و اختيار ي وه بين قاعدة ضرورت علّبيان شبه
اين اسـت كـه   باشد،  ميمهم در اين بحث كه موضوع اصلي اين مقاله نيز پرسش و  هشبه

زيـرا  كـرد؛   ي و معلـولي جمـع  و قاعدة عليت و جبر علّ توان بين اختيار انسان مي چگونه
 دهد و اگـر بخواهـد كـار را تـرك     مي معناي اختيار اين است كه اگر بخواهد كار را انجام

 ـولـي طبـق قاعـدة ضـرورت      مساوي اسـت،  كند و انجام فعل و ترك براي او مي ي و علّ
 ،عـل تامـه نشـود   معلولي اگر علت فعل تامه شود تحقق فعل ضروري است و اگر علت ف

، وجـود علـت  گاه حالت تساوي وجود نـدارد. بـا    هيچ رو، و ازاين تحقق فعل ممتنع است
پس هـيچ حالـت تسـاوي وجـود      ؛تحقق ضروري و با نبود علت تحقق فعل ممتنع است

ر گا حاصل است و فعل قطعاً ،در فعل اختياري نيز اگر علت تامه فعل موجود است ندارد.
  .ماند جايي براي اختيار انسان باقي نميو حاصل نيست  قطعاً اشد،علت تامه فعل محقق نب

يكـي را تـرجيح    2و فعل  1خواهد بين فعل  مي تصور كنيد انسان مختار ،به بيان ديگر
احـدالطرفين   طبق قاعده عليّت تـرجيح برگزيند، ولي دهد و با ميل و اختيار خود يكي را 

ترجيح احدالطرفين بين فعـل  ، ود اين علتجعلت است كه با ونيازمند نيز خود معلول و 
تـوان گفـت ايـن علـت      مي نيز .معنا ندارد ضروري خواهد بود و ديگر اختيار 2و فعل  1

تحقق علت تـرجيح و نيـز   ، علت است و با وجود آن علتنيازمند خود معلول و ، ترجيح
هـيچ   و شـود  مي و نيز بدون آن تحقق علت ترجيح و خود ترجيح ممتنع ،ترجيح ضروري

 ؛آيد مي چنين تسلسل در علل نيز لازم ي براي اختيار و انتخاب انسان وجود ندارد. همجاي
 مگر اينكه به يك امـر ضـروري و ذات الهـي    ،علت استنيازمند زيرا خود علت دوم هم 

  بدون آن فعل ممتنع است. تحقق فعل ضروري است وآن . پس با وجود بينجامد
برگزيـدن   اين انتخـاب و  .فعل غذاخوردن را انتخاب كند خواهد فاعل مي ،نمونهبراي 

وجـود  بـا  و علت نيازمند  خود يك فعل است و ،ن حركت عضلات استآفعل كه نتيجه 
 .جايي براي اختيـار نيسـت   انتخاب ممتنع است و ،نبدون آ انتخاب ضروري و ،اين علت

اراده انسان به غـذا   گوييم خود انتخاب و مي ،اگر بگوييد علت اين انتخاب اختياري است
غـذا   ،چـه علتـي موجـب شـد فاعـل      يعني چه شد و ؛علتنيازمند  خوردن فعل است و
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  .گردد دوباره اشكال بازمي ،بنابراين ؟برگزيندخوردن را 

شـبهه  البته پاسـخ   ؛ستالهي نيز با همين بيان قابل اجرادر اختيار ذات شبهه حتي اين 
نظام احسن قابل حل اسـت كـه از بحـث ايـن     در ذات الهي از طريق جبر علي و علم به 

  مقاله خارج است.
كـه مرحـوم آخونـد     يتاجـاي واداشـته  ان را بـه تـلاش   بسياري از بزرگ هاما همين شبه

، خراسـاني آخوند( »قلم اينجا رسـيد و سـر بشكسـت   « فرمايد: مي کفایـهخراساني صاحب 
البته ايشان  .كند مي معرفيناشدني را حل  هصورت تلويحي شبه و به )170، ص1، ج1386

  ن اشاره خواهيم كرد. به اصل پاسخ و نقد آدر ادامه دهند كه  براي حل شبهه پاسخي مي
دربـاره  شـبهه  دشـوارترين  ن را آ شود و ياد مي» الاراده ةارادی«گاهي از اين شبهه به نام 

ن اختيـار  بـا آ كـه   يعني علت خـود اراده چيسـت   ؛)47، ص1385، (خميني دانند اراده مي
  .اختيار معنا ندارد ضروري است و

  هاي ارائه شده نقد و بررسي پاسخ
  نا. پاسخ متكلم1

، 1390، (طباطبـايي شـدند  معتقـد   ن براي رفع اين مشكل به اولويـت ابرخي از متكلم
و گفتنــد  )200، ص1ق، ج1428شــيرازي،  ؛ صــدرالدين75، ص1366، ســبزواري؛ 72ص

ناقصه محقق شـود  علت  يباشد و تمام اجزابراي تحقق معلول لازم نيست علت آن تامه 
بـراي   ،و معلول بـه اولويـت برسـد   شيء كه تحقق  بلكه همين، به ضرورت برسدشيء تا 

  تحقق كافي است. 
فاعل مختار نيز لازم نيست تمام علل حاصل شود و از سوي براي انجام فعل  ،بنابراين

كـه تحقّـق معلـول بـه      بلكه همين ،اينكه فعل ضرورت يابد تا در نتيجه اختيار از بين برود
صورت فاعـل مختـار طبـق ميـل خـود اگـر        براي تحقق كافي است. دراين ،اولويت رسيد

  كند. مي دهد و اگرخواست آن را ترك مي خواست فعل را انجام
 كافي تقسيم، و هر يك را به كافي و غيرالبته گاهي اولويت را به اولويت ذاتي و غيري

اولويـت غيـري و    ،دهد مي را پاسخ هكه آنچه اين شبه) 72، ص1390طباطبايي، ( كنند مي
گـردد   مـي موجـب   ،شـود  كار واجب تعالي مـي انكه سبب زيرا اولويت ذاتي  ؛كافي است

كـافي   اولويت غيركافي نيز براي تحقق معلـول  به اولويت برساند. معلول خودش خود را
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بـراي حـل مشـكل    رو،  و ازايـن  پديـد آورد تواند معلـول را   نيست و باز فاعل مختار نمي
  سودمند نيست.

انجـام   ،كه فاعل خواست فعل را انجـام دهـد   گويد همين كافي مي اما اولويت غيري و
درباره تحقق علت تامه فاعل  گويند قبل از واقع مي در .ولو علت تامه نشده است ؛دهد مي

زيرا قبل  ؛كند ياگر نخواست ترك م دهد و اگر خواست انجام مي ؛فعل حالت تساوي دارد
همين اولويـت بـراي تحقـق فعـل      و انتخاب موجب اولويت است و اختيار ،از علت تامه
  .كافي است

  نقد 
انكار قاعدة بديهي علـت  سبب سخني ناصحيح و  ،كند مي را حل هاين سخن هرچند شبه

جملـه   از .)61ق، ص1433، همـو ( انـد  است و بزرگان در موارد متعدد به نقد آن پرداخته
از علـت   ، پرسـش نشـود بسته عدم آن  يتامه نشود و تمام انحاشيء اينكه تا وقتي علت 

  علت همچنان باقي است.به  احتياجنيز عدم و و  تحقق و حالت تساوي وجود
هر جزء از علت تامه محقق اگر كه است  توان مطرح كرد اين مي اما اشكال ديگري كه

جنبـة  ن جـزء بـراي معلـول    آآيـا   ،و تحقق يابدرسد حال معلول به اولويت  نباشد و بااين
يا خير؟ اگر جنبة عليّت نداشته و معلـول بـه آن   متوقف بوده داشته و معلول به آن عليّت 

نيست و علت بدون آن تامه بـوده و  شيء علل ناقصه  ءجز پس اصلاً باشد، توقف نداشته
بلكه ضرورت است و اگر جنبة علّيت داشـته و معلـول بـه او توقـف      ،باز اولويت نيست

جـزء  شـيء  اينكـه   ،به بيان ديگر ؟چگونه معلول بدون آن حاصل شده است باشد، داشته
معلـول بـدون آن محقـق شـده و در      ،متوقف باشد و از طرفـي بدان علل ناقصه و معلول 

  تناقض آشكار است.، نتيجه به آن توقف نداشته باشد
ضرورت و   برخي ديگر براي حل اين مشكل به تخصيص قاعدة عليّت خصيص:. ت2

حتمـاً بايـد   شيء يعني اينكه براي تحقق  ؛اند شدهمعتقد فاعل مختار باره در معلولي ي وعلّ
تحقـق معلـول    ،تحقق معلـل ضـروري و بـدون آن    ،با تحقق علت تامه وباشد علت تامه 
تـش بـراي   آمانند عليـت   ؛ي استطبيعي و مادمختار و علل درباره فاعل غير ،ممتنع است
ولـي  تش ممتنع اسـت،  آتش گرماي آبدون  تش تحقق گرما ضروري وآوجود  گرما كه با

، 1370، تفتـازاني ؛ 150، ص8، ج1370، (جرجـاني  فاعل مختار از قاعدة استثنا شده است
بدون اينكه علـت  ، سازد مي يعني فاعل مختار طبق ميل خود فعل را محقق؛ )229، ص4ج
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 واقـع انتخـاب و   در و و بدون اينكه علّت ترجيح و اراده او محقق باشـد.  ،با آن تامه شود

  ن ممتنع باشد.آبدون  ن دليل ضروري وآبا وجود  دليل نيست تانيازمند اراده 
زيرا قواعد عقلي  ؛سخن ناصحيحي است ،كند مي را حل هنقد: اين سخن هر چند شبه

استثناپذير نيستند و فقـط قواعـد و احكـام     ،شوند مي و ملازمات انتزاعشيء كه از ذاتيات 
 ،شـود  مي باطل ،اعتباري هستند كه قابليت استثنا دارند و قاعدة عقلي به مجرد نقض شدن

  نه اينكه تخصيص بخورد.
قاعدة عليت است پاسخ ديگر از سوي استاد فياضي مطرح شده است. ايشان معتقد . 3
، علت تامـه محقـق بـوده    يتمام اعضا قطعاً ،اگر معلول محقق شود يعني ؛سويه است يك

، حاصـل باشـد  ، اسـت بدان نيازمنـد  علت تامه و تمام آنچه معلول  ياگر تمام اعضاليكن 
آورد كه معلول به چيز ديگـر   الحصول شود و اين لازم نمي قطعي ،معلول كه ملازم نيست

وقتـي تمـام    ،بلكه چـون فاعـل مختـار اسـت     ـ  يعني علت تامه نباشد ـ  باشدنيازمند هم 
و اگـر مايـل نبـود آن را    كنـد   ميفعل را حاصل اگر بخواهد  ،علت تامه محقق بود ياجزا

از قاعـدة  تفسير ). براساس اين 6تعليقه، 618، ص3، ج1386طباطبايي، ( نمايد حاصل نمي
  اين قاعده و اختيار انسان نخواهد بود.ميان تنافي  ،عليت

زيرا اولاً ايـن تفسـير از قاعـدة     ؛رسد مي ايشان بسيار عجيب به نظرن از سخنقد: اين 
اسـت و ازآنجاكـه ايـن قاعـده امـري بـديهي و       آن مخالف تفسير تمام بزرگان از  ،عليّت

ح از تصور صـحي نيازمند و تنها  )232ق، ص1405يزدي،  (مصباح شود مي ضروري دانسته
 ـ  از توان  نمي ،معناي عليّت و علت تامه است ه آن تصويري برخلاف تصـوير ديگـران ارائ

، نيـاز دارد بـدان  زيرا وقتي تمام آنچه معلول  ؛رسد مي ثانياً اين تفسير ناصحيح به نظر .داد
براي  فرضي ،عدم معلول سد شده باشد يبه بيان ديگر تمام انحا، محقق و علت تامه باشد

كـه هـم آنچـه او    انجامد  مييا به تناقض  ،عدم تحقق معلول وجود ندارد و عدم تحقق آن
كـه  خواهـد انجاميـد   و يا به انكار اصل عليّـت   ،نياز دارد محقق نيست و هم محقق است

  وجود علل خود حاصل نشود. باشيء 

كند عدم تحقق معلول بـه   مي اصل عليت و توقف معلول بر علت اقتضا ،به بيان ديگر
  ضروري خواهد بود. با فرض اتمام علت تحقق رو، . ازايندليل عدم علت آن باشد

فرماينـد هرچنـد فعـل     مـي  پاسخ به اين اشكال فلاسفه در برخي از. پاسخ فلاسفه: 4
ن آبـدون   وجود علت تامه ضـروري و  ها با معلولهمچون ديگر ارادي مانند غذا خوردن 
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تامه اختيار انسان است يعني مجموعه علل  علت ياجزا خرين جزء ازآ ، ليكنممتنع است
ترجيح انسان به فعلـي ماننـد    هرگاه اختيار و ترجيح انسان ناقص هستند و بدون اختيار و

، (همـان  شـود  گاه علت تامه شده و تحقق فعل ضـروري مـي  آن ،غذا خوردن تعلق گرفت
چون فعل اختياري  ؛ي با فعل اختياري منافات نداردقاعده ضرورت علّ ،بنابراين .)236ص

  .شود فاعل مختار ضروري مي طرف انتخاب از با ترجيح و
عوامـل   و جزء اخيـر علـت تامـه اسـت    انسان  ست كه اختيارالبته اين سخن صحيح ا
 زيـرا همچنـان   ، ولي اين مطلب پاسخ شـبهه يـاد شـده نيسـت؛    خارجي علت تامه نيستند

يعني تحقـق فعـل    ؛توان پرسيد علت اين ترجيح كه جزء اخير علت تامه است چيست مي
و جزء آخر آن اختيار انسـان و تـرجيح    د. علت تامة آن چند جزء داردخواه مي علت تامه

 پرسيم علت ترجيح چيست و طبق قاعدة عليّت خـود ايـن تـرجيح دليـل     مي اوست. حال
پس اين اختيـار كـه    .و بدون آن ممتنع است ترجيح قطعيعلت و با وجود آن  خواهد مي

  انجامد. مي باز هم به جبر ،جزء اخير علت تامه است
پاسخ ديگري كه برخي بزرگان ارائه فرمودند ايـن اسـت    . پاسخ ديگري از فلاسفه:5
وجـود شـوق اسـت و     ،شوق اكيد است و علت شوق اكيد ،اين ترجيح و اختيار تكه عل

  يعني مراحل چنين است: ؛ده استيتصديق به فا، علت شوق
 ده و اختيـار اار←شـوق اكيـد   ←ايجـاد شـوق   ←تصـديق فائـده    ←تصور فائـده  

  (ترجيح)
  .شود مي جزء اخير علت تامه و اين اراده و اختيار خود

فرمايـد: اراده و جـزء    مي ،اشاره داشتهسوم و چهارم شهيد مطهري نيز ظاهراً به پاسخ 
 ـاست و اين ترجيح معلول تصور و تصديق فافعل و ترجيح ، اخير علت تامه ده و شـوق  ي

  .)614، ص6، ج1371، (مطهري است
عـزم را   با ايـن تفـاوت كـه اراده و   دارد؛ گاهي شبيه به همين ديدگاه ديدملاصدرا نيز 

ان « :فرمايـد  ايشـان مـي   .دانـد  عـزم مـي   شوق را معلـول اراده و  معلول تصديق به فايده و
الانسان اذا قصد الی احداث فعل اوحرکه منه لابد له من علم وهو تصـورذالک الفعـل والتصـدیق 

ثم لابد له من شوق الیه ثم لابد لـه مـن المیـل الـی اعضـایه الـی  بفایدته ثم لابد له من اراده وعزم
كه قصـد ايجـاد    همانا انسان زماني .)290، ص6ق، ج1428صدرالدين شيرازي، ( »تحصیله

 ن فعل علم پيدا كند كه اين علم همان تصـور فعـل و  آابتدا بايد به كند،  ميفعل يا حركتي 
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ن فعل شـوق پيـدا   آاراده به  بعد از ه شود ون فعل ارادآسپس بايد  ،تصديق به فايده است

  .شود فعل تحصيل مي ،حاصل شده حركت اعضااز شوق ميل به و پس كند 
سـپس   ،ابتدا تصور فعـل  :طبق نظر ايشان مراحل چنين است ،كه معلوم شدگونه  ناهم

، و سـپس  سپس ميل به حركت اعضـاء  ،سپس شوق ،عزم سپس اراده و ،تصديق به فايده
  تحقق فعل.

 ـ  وقاعدة عليّت حفظ قد: اين بزرگواران براي ن كـه  نيـز  بـراي اختيـار    ،يضـرورت علّ
و بـاز طبـق قاعـده    دانسـتند  به دنبال علت هستند كه آن را شوق اكيد  ، ترجيح فعل است

 .اند ده رفتهيتصور فا و تا ندبراي شوق اكيد به دنبال علت رفتند و آن را شوق معرفي كرد
 ـ مـي  ملاصدرا نيز اراده را معلول تصديق به فايده اينجاسـت كـه اگـر    د، ولـي پرسـش   دان

 ـپس هر كس تصور فا، بخواهيم قاعده را حفظ كنيم و اين سلسله علل را داشته باشيم ده ي
يعنـي   ؛جبر استباز هم چون معلول از علت تخلف ندارد و اين  ؛بايد به فعل برسد ،كند

تواند با اختيار خـود   ده است و انسان نمييور و تصديق فاترجيح فعل معلول ضروري تص
بينيم  مي زيرا ؛اين سخن اولاً با علم حضوري و وجدان سازگار نيست .با آنها مخالفت كند

تواند فعـل را تـرك كنـد و ايـن      مي ده و شوق به فعل هميانسان با تصور و تصديق به فا
  يار است.و ثانياً در واقع انكار اخت ،معناي اختيار است

دارد. ايشـان در پاسـخ ايـن    مصباح نيز ظاهراً همين ديدگاه ملاصدرا و علامه را استاد 
چگونه ، مساوي باشند طرف كاملاًدو اگر هيچ عاملي براي ترجيح نباشد و هر  :كهپرسش 

ط نيز بالاخره عاملي بـراي تـرجيح   يفرمايد: در اين شرا مي دهد؟ مي انسان يكي را ترجيح
ي و امور شـبيه  يه ابتدامثل توج ؛جاد شوق وشوق اكيد به يك طرف هستيك طرف و اي

اما همان نقد بر ايشان . بودن و...  مثل طرف يمين ؛)237، صق1405، يزدي (مصباح به آن
 اولاً، ه اول عامل ترجيح باشدبودن يا توج ف يمينيعني اگر اموري مثل طر ؛هم وارد است

ولي چنين نيست. ثانياً اين در واقع انكار اختيار و موجب جبر  ،براي همه چنين باشدبايد 
  .خواهد بود اين عللدر برابر انسان 
اگر تحقق معلـول   :كهپرسش اين پاسخ مرحوم علامه در  . پاسخ ديگري از فلاسفه:6

 شـود فاعـل همـواره موجـب باشـد نـه مختـار؟        مـي  ، سبببا وجود علّت ضروري باشد
نـد در  اتو معلول يك ضرورت غيري از ناحية علت اسـت و نمـي   فرمايد: اين ضرورت مي

 نيز به ايـن نكتـه اشـاره كـرده و     خمينيامام  .)72، ص1390، (طباطبايي بگذارداثر علت 
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ايـن اختيـار را    رسـاند و  فاعل با اراده و اختيار خود فعل را به حد وجوب مـي  فرمايد: مي
  )61، ص1385، (خميني كند تأكيد مي

اين پاسخ را دربـاره رفـع تعـارض     امام خميني توجه داشت مرحوم علامه والبته بايد 
معلولي كـه مـورد    نه قاعده ضرورت علي و ،اند قاعده مالم يجب بيان كرده اختيار وميان 

نيز فعل اختياري تـا   ن شبهه اين است كه طبق قاعده مالم يجب معلول وآ بحث ماست و
انتخـاب   جايي بـراي اختيـار و   ،صورت يندرا شود و ضروري نشود حاصل نمي وواجب 

  آيد. ميگويند اين ضرورت از ناحيه خود فاعل مختار  مي پاسخ نيست كه در
اختيـار مناسـب اسـت كـه      نقد: اين پاسخ براي رفع شبهه تعارض قاعده مالم يجب و

چون ضرورت از ناحيـه فاعـل مختـار     ؛نداردمنافات بودن فعل اختياري با اختيار  ضروري
زيـرا   ؛ي مناسب نيسـت لي براي شبهه تعارض فعل اختياري با قاعده ضرورت علّو ،است

علـت   ،انتخاب فاعل است هرچند ضرورت فعل اختياري از ناحية اختيار و :پرسيم باز مي
ن آبدون  ترجيح ضروري و ن علت اختيار ووجود آ انتخاب چيست؟ باز با خود اختيار و
  .گردد پس باز اشكال بازمي؛ ممتنع است

 ـ  البته  ي فاعـل  ما درپاسخ نهايي نشان خواهيم داد چگونه با حفظ قاعـده ضـرورت علّ
  .دهد ترجيح مي وكند  ميمختار با ميل خود انتخاب 

كـه ايشـان معنـاي    اسـت   ايـن ، استاد مصباح ارائه شـده سوي پاسخ ديگري كه از  .7
بودن اين نيست كه فاعل با  : معناي اختيارياست فرموده ،اختياري بودنِ فعل را تغيير داده
بلكه معناي اختياري رضـايت فاعـل بـه    كند، يا ترك دهد ميل خود بخواهد فعل را انجام 

  .)236ق، ص1405يزدي،  (مصباح فعل است
بلكـه  ، زيرا اولاً معناي اختيار صرف رضـايت نيسـت   ؛نقد: اين سخن نيز ناتمام است

نه اينكه صرفاً امـري قلبـي    ،است استتوانايي فعل و ترك و انجام كار بر طبق ميل و خو
اين معناي دوم اختيار اسـت كـه خـروج آن از موضـوع بحـث       .وبه معناي رضايت باشد

تحقق فعل از فاعـل مختـار نيـز    گرچه معناي اين سخن اين است كه ظاهراً گذشت. ثانياً 
امـري  ، چون فاعـل بـه آن فعـل راضـي اسـت     ، جبري و معلول عللِ خاصِ ترجيح است

شـود   مي يعني پذيرفته شده كه فعلِ فاعل مختار به نحو جبري صادر ؛ي خواهد بوداختيار
و اين در واقع پذيرفتن اشكال است كه صدور فعل و ترجيح فعل معلول علل ترجيح مثل 
شوق اكيد/شوق/تصور تصديق يا بودن طرف راست و ... است. پس اين پذيرفتن اشـكال  

  نه حل آن. ،است
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يعني ترجيح فعـل بـا    ؛فرمايند خود اراده و اختيار مرجح است مي پاسخ ديگر اينكه .8

  .)جا(همان اختيار انسان است و انسان فعل بدون علت است و خود علت ندارد
يعنـي اختيـار را    ؛اسـت كـرده  نقد: اين سخن يك طرف را گرفته و طرف دوم را رها 

و اختيـار و  كنـد   مـي عليّت را انكار  هولي قاعد ،داند مي به اختيارپذيرفته و ترجيح فعل را 
فرمايد: اين سـخن   مي داند. استاد مصباح نيز در نقد اين سخن مي اراده را فعل بدون علت
 ؛كنـد  بدون علت معرفي مـي را اراده و اختيار فعل زيرا  ؛)جا(همان انكار قاعدة عليّت است

  علت است.نيازمند (از جمله اراده و اختيار)  كه طبق قاعدة عليّت هر فعلي درحالي
هرچنـد   فرمايـد:  اين شـبهه مـي  پاسخ خوند خراساني در آ دمات:مق بودن اختياري .9

بعضـي   ، ليكنفعل اختياري اضطراري است ترجيح فعل در خود اختيار اختياري نيست و
فاعل مختار با منع يا انجـام ايـن مقـدمات در فعـل اثـر       از مقدمات فعل اختياري است و

، 1386، خراسـاني  آخونـد ( وجود مقدمات تحقق اختيار ضروري اسـت  ولي با ،گذارد مي
  .)168، ص1ج

اين است كـه نقـل    ،اشاره داردبدان نيز  اين سخن كه امام خمينينخست نقد: اشكال 
 در ديگـر  نها اضطراري اسـت يـا بـه اختيـار    آاراده به  ، كهكنيم به همان مقدمات كلام مي

، 1385، (خمينـي  شـود  ت دوم دور يا تسلسل ميدر صور صورت اول اختيار معنا ندارد و
فقط اختيار  ،در فعل اختياري پذيرفتهرا واقع اضطرار  اشكال دوم اينكه ايشان در .)50ص

را در خود افعـال   زيرا ما خود ؛اين سخن خلاف وجدان است پذيرند و مي را در مقدمات
  .نه در مقدمات ،يابيم مي مختار

در انسـان   فرمايـد:  مـي  در پاسخ به شبهه مورد بحـث  امام خمينيفاعل بالتجلي: . 10
 ؛اول افعالي كه باواسطه ابزار جسماني به انسان منسـوب اسـت   :افعال دو گونه استبرابر 

بدون واسطه ابزار  و دوم افعالي كه مستقيماً .شود مي مثل كتابت كه با ابزار از انسان صادر
. كنـد  كه انسان درون خود تصور مي مثل تصوير هندسي ؛شود جسماني از انسان صادر مي

 از واسـطه مبـدأ آن اسـت و    و بي نوع دوم است كه نفس مستقيماً اراده وعزم در انسان از
  اثرپذيري نفس نيست. نوع انفعال و

آورد.  پديـد مـي  صور را به نحو فاعل بالتجلي  نفس خلاق صور است و ،در اين امور 
رو، نيازمنـد   و ازاين )55و54ص همان،زم است (ع در اراده نيز نفس فاعل بالتجلي اراده و

 بـدون آن ممتنـع اسـت و    و ،ن علـت ضـروري  آوجـود   كه بگويي بانيست علت بيروني 
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  .است أ آنمبدطور مستقيم  بهبلكه نفس خود  ،اختيار معنا ندارد
اراده  بـا  و علـم دارد  فاعلي مجرد است كه به فعل خـود  ،فاعل بالتجليآنكه، توضيح 

تـرين   علـم او زايـد بـر ذاتـش نيسـت. مهـم       كند و بدون انگيزه زايد كار مي و كند مي كار
  ،(طباطبايي عين علم اجمالي به ذاتش است ،است كه علم تفصيلي اوآن اين فاعل ويژگي 

  ).190، ص1390
يعني بسيط تمام كمـالات را بـه    ،اين عبارت يعني فاعل در مرتبه ذات به نحو اجمالي

وقتـي   ،بنـابراين  .تجلي همين علم بسـيط اسـت   افعال او ظهور و اتم دارد و نحو اعلي و
  خواهد داشت.اتم به تمام افعال خود علم  به نحو اعلي و ،فاعل به خود علم دارد

افعال او ظهـورات همـين    داراي كمالات است و بسيط و يفاعل حقيقت ،به بيان ديگر
  خارج از ذات او نيست. يچيز كمالات است و

  كنيم: ها واختيارات پياده مي را در فاعليت انسان در اراده اين معنااكنون 
هرگاه  ست وارادات را به نحو بسيط دارا بسيط است كه تمام كمالات و ينفس حقيقت

معنا  و بدين يابد مي ظهور ،اي كه به نحو بسيط در نفس موجود بوده اراده ،كند اي مي اراده
  .ارادات خواهد بودبراي نفس فاعل بالتجلي 

نفس  ، وليتغييري ندارد هيچ اختلاف و شود اين قسم فاعل مجرد است وپرسش اگر 
دليل تعلق به ماده دچار  ، ولي بهنفس حقيقت مجرد استدهد:  پاسخ مي امام ،چنين نيست

صـور ملكـوتي    أمبـد  ،فرض شود نفس به تجرد تـام برسـد   اگررو،  شود و ازاين تغيير مي
  ).56، ص1385ي، (خمين بدون تخلف خواهد بود

نفـس را در اراده   اگـر  ترين پاسخ دانست و توان لطيف ت ميئاين سخن را به جر نقد:
مشكل اين است كه همگـان   ، ليكنشود مي شك شبهه پاسخ داده بي ،بدانيمبالتجلي فاعل 

، فاعل بالتجلي بودن نفس در ارادات دانند و نفس را در مرتبه قواي نفس فاعل بالتجلي مي
نفس در مرتبـه ذات تمـام    شود مي موجب رسد و ارادات جزئي بعيد به نظر ميدر ويژه  به

  .دور از ذهن است ارادات جزئي در تمام امور را دارا باشد كه خلاف وجدان و

  پاسخ نهايي و حل اشكال
درسـتي   ارائه شده نتوانسـت شـبهه را بـه   هاي  يك از پاسخ هيچ ،كه مشاهده شد گونه همان

خود حـرف ناصـحيحي بـود و     ،كرد مي شبهه را حلهم گرچه ها  برخي پاسخ .پاسخ دهد
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  بود.شبهه ناتوان از حل  ،برخي كه سخن صحيحي بود

كه هـر   ـ  حل براي حل اين شبهه و رفع تناقض بين قاعدة عليت به نظر مؤلف تنها راه
 ـ  و اختيـار  ـ  علت است و با وجود آن ضروري و بدون آن ممتنـع اسـت  نيازمند معلولي 
ر، پاسخي است كـه بـدان اشـاره    مطابق ميل و خواست فاعلِ مختا ـ  احد الطرفينترجيح 

  .خواهيم كرد
دارد كه اولي بـديهي و وجـداني اسـت و دومـي از     نياز مقدمه دو بيان اين پاسخ بيان 

 درانديشـمندان  يك از  آن است و هيچبا يعني اموري كه قياس آن همواره  ؛فطريات است
  آن ترديد ندارند.

يعنـي   ؛اول: معنا و ذاتي اختيار ترجيح احدالطرفين بين انجام يا ترك فعل است ةمقدم
فعل را انجام  ـ  مطابق ارادة خودـ حقيقت اختيار اين است كه شخص مختار اگر بخواهد  

و اين امري بديهي و تعريف اختيـار اسـت و نشـانة آن ايـن     كند  مي يا آن را تركدهد  مي
زيرا  ؛عليّت سازگار نيست ظاهر با قاعدة ذهن است كه به ن معناي اختيار دراست كه همي

يعني ترجيح احد الطرفين بدون علت است كه البته شبهه و تنـاقض   ،معناي آن تحقق فعل
همـين   ،دهد معنايي كه از اختيـار در ذهـن اسـت    مي ولي اين خود نشان ،كنيم مي را حل

  معناي ترجيح احدالطرفين است.
نـدارد.  نيـاز  ذاتي به دليـل جـداي از ذات خـود    كه بت شده دوم: اين مطلب ثا ةمقدم

 ذاتيـات را  ،سازد مي را محققشيء يعني علتي كه ؛ »لا یعلل يالذات«همان تعبير معروف كه 
سـپس  و سازد و چنين نيست كه علت ابتدا ذات را محقق سـازد   مي به جعل بسيط محقق

روشـن  ثابت كند و علت آن نيز  ذاتيات را براي ذات، با جعل تأليفي دليل و علت ديگري
هستند و انفكاك ندارنـد و تحقـق ذات عـينِ تحقـق     شيء زيرا ذاتيات عين ذات و  ؛است

حيـوان  ، اگر ذات انسـان  دليل جدايي نيستند. مثلاًنيازمند ذاتيات رو،  و ازاين ذاتيات است
به جعـل بسـيط حيـوان نـاطق      ؛ ناگزير(خدا) وقتي انسان را محقق كرد علت ،ناطق باشد

ي را يشدن انسان دليل جدا و علت جـدا  محقق شده است و لازم نيست براي حيوان ناطق
  جو كنيم.و جست

شـوري كـه    ،وقتي نمك خلق شـده  ،مثال ديگر اينكه مثلاً اگر شوري ذاتي نمك باشد
معنا ندارد براي تحقق شـوري   ،خلق شده است و وقتي نمك خلق شد ،همان نمك است

بعد از تحقق ذات براي ذاتيـات علـت جـدا     زيرا اگر ؛به دنبال دليل و علت ديگري باشيم
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شود كه محال  مي از خودششيء ي ييعني جدا ،ي ذات از ذاتياتآن جداي لازمة ،بخواهيم
توان از قسم بديهيات فطريات دانست كـه   مي اين قضيه راكرديم، ه اشاره ك و چناناست، 

  .»قياساتها معها«
تـوان گفـت ازآنجاكـه تـرجيح      شـده مـي   مقدمـه ارائـه  دو پاسخ شبهه: با توجه بـه  اما 

به دليـل و علّـت    ترجيح احدالطرفين، بعد از تحقق اختيار، احدالطرفين ذاتي اختيار است
يعنـي علـت ثبـوت     ؛توان پرسيد چرا انسان اختيار دارد مي ندارد. به بيان ديگرنياز جدايي 

يعنـي   ؛علت فاعلي آن چيست؟ كه پاسخ آن خداوند است يعني ؛اختيار در انسان چيست
ندارد از علت ترجيح  ابا اثبات اختيار معن ؛ وليخداوند اختيار را در انسان قرار داده است

گـاه   انجام فعل يا تـرك آن هـيچ   ،بنابراين .چون آن ذاتي اختيار است ؛احدالطرفين بپرسيم
  شود. مي انجامضروري نيست و همواره با اختيار و ارادة او 

نـه چـون قاعـده    ، علـت نيسـت  نيازمند ترجيح احدالطرفين  ،طور كه آشكار شد همان
ز قاعدة اختيـار خـارج   ح احد الطرفين تخصصاً ايبلكه ترج ،عليّت تخصيص خورده است

(موضوعاً) از قاعدة اختيار خارج هسـتند  گونه است. همان يعنـي   ؛كه تمام ذاتيات تخصصاً
ي يمحتاج دليـل جـدا  نيازمند يعني تمام ذاتيات  ؛نه خروج حكمي، خروج موضوعي دارند
قاعـدة  چـون   ؛مي با قواعـد عقلـي تنـافي دارد   خروج حكگمان  بياز خود ذات نيستند و 
يم: يگـو  مي ندارد. مثلاًتنافي قاعدة عقلي  ولي خروج موضوعي با ،عقلي استثناپذير نيست

موضـوعاً و تخصصـاً   نبودن ـ   ليل ممكنـ به دولي خداوند   ،علت استنيازمند هر ممكني 
   .از قاعده خارج است

شبيه پاسخي است كه برخي بزرگان بـراي   ،اشاره كرديمشبهه پاسخي كه ما براي حل 
انـد خـدا ثابـت و جـوهر ذاتـاً       يعني فرموده ؛اند ر بيان كردهارتباط ثابت به متغيحل شبهه 

و علت كه جـوهر   خواهد نميعلت جدايي  ،چون تحرّك ذاتي جوهر است ؛متحرك است
شـود   نميسبب متحرك بودن جوهر  رو، . ازاينبه جعل بسيط متحرك است ،را خلق كرده

  يعني خدا هم متحرك باشد. ،علت آن
وقتي خداوند نفـس   ،يم ترجيح احدالطرفين ذاتي اختيار استيگو مي در اين بحث نيز

تـرجيح احـدالطرفين   رو،  ازايـن ذاتي آن ترجيح احدالطرفين است.  ،آفريد انسان را مختار
  دليل و علّت جدائي نيست.نيازمند 

(فعل يا ترك) تخصصاً و موضوعاً از قاعدة عليـت   ترجيح احدالطرفين ،خلاصه اينكه
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  ، بلكه ذاتي اختيار است.يعني ترجيح احدالطرفين معلول نيست ؛خارج است

حيح و بـاقي  ص ـ ،ان استبا ميل كه مطابق وجد هم معناي اختيار و ترجيحاين بيان،  با
 . خواهد بود بر عموم خود باقيمعلولي  ي واست و هم قاعدة ضرورت علّ

همان ذاتـي بـه معنـاي     ،در اين پاسخ يتوجه به اين نكته نيز لازم است كه مراد از ذات
نيـاز  ماهيت است كه حمل آن بر ذي الذاتي به برهان  فصل و كليات خمس يعني جنس و

ـ باتوجـه بـه   اسـت كـه    شـيء  اين ذاتي همان ماهيـت   ،ه بيان بهترب بديهي است. ندارد و
   .شود از حدود وجود انتزاع مياصالت وجود واعتباريت ماهيت ـ 

حقيقـت مـاهوي آن    توان گفت اراده كه امري وجودي اسـت، ماهيـت و   مي ،بنابراين
بـه   ،اسـت ذاتـي  اختيـار   اين ترجيح چون براي اراده و همان ترجيح احد الامرين است و

  ندارد كه توضيح آن گذشت. نياز علت خارجي  ترجيح و
كدام طرف فعل يا ترك ذاتـي اراده اسـت؟ هـر طـرف را كـه ذاتـي        :اگر كسي بپرسد

طرف ديگر ممتنع خواهد بود كه باز هم معناي اختيـار   الوقوع و همان طرف قطعي ،بدانيم
 ،اختيـار اسـت   ن ذاتـيِ اگر بگوييد يكـي از فعـل يـا تـرك بـدون تعيـي       و ؛رود بين مي از

  تواند ذاتي براي اختيار باشد. نمي صورت امري مبهم خواهد بود و دراين
بلكـه   ،اختيار نيسـت  كدام از طرفين فعل يا ترَك ذاتي اراده و هيچ گوييم: ميپاسخ در 

نتيجـه حركـت    واسـت  ذاتـي   ،انتخاب كه نتيجه آن حركت اعضا است توانايي ترجيح و
اي  ملكه قدرت و واقع توانايي ترجيح امري وجودي و رك است. درتَ تحقق فعل يا اعضا،

  .ملكه نفساني همان اختيار است قدرت و اين توانايي وبوده، در نفس 
 ؛شـود  انتـزاع مـي  آن از اختيار وجود نفس داراي قدرت ترجيح است كه  ،به بيان دقيق

  د.گرد مثل همه ماهيات كه از حدود وجودي مختلف در ذهن انتزاع مي
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